
 Biannual Journal of Research in Shi’a Comparative Kalam 

Vol. 4, No. 6, Sprin & Summer 2022, 107-126 
jcst.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/JCST.2023.74710.1125 

O
ri

g
in

al
 R

es
ea

rc
h

 
  

R
ec

ei
v

ed
: 

0
9

/0
7

/2
0

2
3

 
 A

cc
ep

te
d

: 
2

5
/0

9
/2

0
2

3
 

 
IS

S
N

: 
2

7
1

7
-1

1
0

8
 

eI
S

S
N

: 
2

7
1

7
-1

1
1

6
 

 

Refutation of Ibn Taymiyyah's Problems on the First 
Rational Argument of Allameh Heli on the Proof of 

Imamate of Imam Ali (AS) 

Reza Bani Asadi    

Assistant Professor, Department of Islamic Studies, 
Faculty of Medicine, Shahid Sadouqi University of 
Medical Sciences, Yazd, Yazd, Iran 

Fatemeh Ghovveh Nadooshan  

3rd Level Student of Kalam with the Tendency of 
Imamat, Imam Hossein Seminary Institute of 
Higher Education, Yazd, Iran 

Abstract 

Ibn Taymiyyah criticized Allama Helli's rational argument about the Imamate of Imam 
Ali (a.s.), which he presented using the necessity of Imam's infallibility. While he 
generally does not accept the divine appointment of the Imam, he also rejects and does 
not accept the argument of the Imam's infallibility. In fact, Ibn Taymiyyah's objections to 
the necessity of infallibility in the imam return to the denial of the principle of Imamate in 
the sense intended by the Shia; Because by accepting the Imamate in the intended sense 
of the Shia, there is no escaping the acceptance of infallibility and, following it, the 
Imamate of Imam Ali (a.s.). This article is written in a descriptive-analytical way and aims 
to express the issue of the strength and power of Allameh Helli's argument on the 
Imamate of Imam Ali (a.s.), and in fact, it answers the question whether Ibn Taymiyyah's 
objections to the first rational argument of Allameh Helli prove Imam Ali's Imamate. (A) 
Is it included? By reflecting on the problems of Ibn Taymiyyah, it is clear from Allama 
Helli's rational argument on the Imamate of Imam Ali (a.s.) that his opinions are rejected, 
that the confirmation of Allamah's argument and, as a result, the proof of the Imamate of 
Imam Ali (a.s.) and, consequently, other Shia imams follow has it. 

Keywords: Imamate, Imam Ali (a.s.), Ismat, Allameh Helli, Ibn Taymiyyah al-
shiah.
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حلی بر اثبات امامت تیمیه بر دلیل اول عقلی علامه ردّ اشکالات ابن
 )ع(علی امام

   اسدیرضا بنی
استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکدة پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 صدوقی یزد، یزد، ایران

 فاطمه قوه ندوشن
کلام با گرایش امامت، مؤسسة آموزش عالی حوزوی  0آموختة سطح دانش

 امام حسین، یزد، ایران

 چکیده

که با استفاده از لزوم عصمت امام ارائه داده، نقـدهایی   )ع(علی حلی بر امامت امامتیمیه به استد ل عقلی علامه ابن
است. وي ضمن اینکه به طور کلی، انتصاب الهی امام را پذیرا نیست، به دنبال آن، بحث عصـمت امـام   رد کردهوا

را نیز رد کرده، قبول ندارد. در واقع، اشکا تی که ابنتیمیه بر عدم لزوم عصـمت در امـام گرفتـه، بـه انکـار اصـل       
؛ چراکه با پـذیرش امامـت بـه معنـاي مـورد نظـر       مسألة امامت به معنایی که مورد نظر شیعه است، بازگشت میکند

ـ وجـود نـدارد. ایـن مقالـه بـه روش توصـیفی      )ع( علی شیعه، گریزي از پذیرش عصمت و به دنبال آن، امامت امام
است و )ع( است و درصدد بیان مسألة استحکام و قوت استد ل علامه حلی بر امامت امام علیتحلیلی نگارش یافته

تیمیه بر دلیل اول عقلی علامه حلی بر اثبات امامت امـام  دهد که آیا اشکا ت ابنپرسش پاسخ می در واقع، به این
شود معلوم می)ع( علیحلی بر امامت امام  تیمیه، به استد ل عقلی علامهوارد است؟ با تأمل در اشکا ت ابن)ع( علی

و بـه تبـع آن، سـایر امامـان     )ع( علـی  ات امامت امـام نظرات او مردود است که تثبیت استد ل علامه و در نتیجه، اثب
 شیعه را در پی دارد.

 .تیمیهحلی، ابن ، عصمت، علامه)ع(علیامامت، امام ها: کلیدواژه
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 . مقدمه2
دلیـل  بـا ارائـة پـنج     المـراد کشـف ترین علماي عـال  تشـیع در کتـاب    حلی یکی از بزرگعلامه 

( کـه در ایـن   ۱۱۸ـ ـ۱۱1: ۱17۴اسـت )ر.؛؛ حلـی،   مـده برآ )ع(علـی درصدد اثبات امامـت امـام   
تیمیه تلاش کرده این دلیل را با ایـراد  شود. در مقابل، ابنپژوهش، به دلیل اول ایشان پرداخته می

اشکا ت متعدد رد کند. پرسش اصلی که این پژوهش براي پاسخ به آن شکل گرفته، این اسـت  
حلـی،   حلی وارد است؟ البتـه قبـل از علامـه    اول علامهتیمیه به استد ل که آیا این اشکا ت ابن

انـد  برخی از متکلمان بزرگ شیعه، مانند سیدمرتضی نیز این استد ل را بـه نـوعی مطـرح کـرده    
کـه برخـی از بزرگـان اهـل تسـنن، ماننـد       (؛ چنان۱1۶ـ۱17: ۱ق.، ج  ۱۹۱0)ر.؛؛ سیدمرتضی، 

(. امـا  ۹7۸ق.:  ۱۹07انـد )ر.؛؛ بـاقلانی،   رد کـرده تیمیـه ایـن اسـتد ل را    نیز قبل از ابن باقلانی
تیمیـه در میـان بخشـی از    ضرورت این موضوع به سبب آن است که در زمان معاصر، افکـار ابـن  

 است.اهل تسنن اهمیت و شیوع فراوانی یافته
حلی دو مقدمه دارد. مقدمة اول آنکه امـام بایـد معصـوم باشـد و مقدمـه دوم       استد ل علامه

حلی بـراي اثبـات مقدمـة اول     است. علامه )ع(علیمعصوم است. پس امام، حضرت  )ع(لیاینکه ع
اي نیست تـا  گوید و اینکه چارهدر زندگی بشري سخن می الطبّع بودن انسان و تزاحماتاز مدنی

شـود،  امام معصومی باشد که رفع تزاحمات کند و اگر امام، معصوم نباشد، چون دچار اشتباه می
شـود و  طـور کـه منجـر بـه تسلسـل مـی      کند و همـین  به یک امام معصوم دیگر پیدا میخود نیاز 

تسلسل باطل است. پس بایـد بـه یـک امـام معصـوم رسـید. ایشـان بـراي اثبـات مقدمـة دوم نیـز            
معصـوم اسـت و    )ع(گانه به اجماع مسلمین معصوم نبودند، در حالی که علـی گوید خلفاي سهمی

 (.۱۱۹ـ۱۱1: ۱17۴ه او امام مسلمین است )ر.؛؛ حلی، گیرد کسرانجام، نتیجه می
حلـی را رد کنـد، تـا اثبـات امامـت       تیمیه تلاش کرده با نقد هر دو مقدمه، استد ل علامهابن
ویـژه  به وسیلة او را از بین ببرد. وي در میان اشکا ت خود، به سایر امامـان شـیعه، بـه    )ع(علی امام
ها نیز پاسـخ  است که در این مقاله به اقتضاي رد اشکا ت به آنمکرر تعریض زده )عـج( مهديامام

 شود.داده می

تیمیـه در  افکار ابنکتاب است. هاي فراوانی صورت گرفتهتیمیه و افکار او پژوهشدربارة ابن
 )ع(، تألیف سید علی حسینی میلانی از آن جمله است. در این کتاب، دشمنی وي با علـی بوتة نقد

: بخش اول(. کتاب دیگر کتـاب  ۱1۶۶است )ر.؛؛ میلانی، خوبی نمایان شدهد بهدر موارد متعد
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باشد که این نیز به نویسندگی ایشان است. نویسـنده در  می والإمام الإمامة معرفةجواهرالکلام فی 
است و ضمن تبیین دیـدگاه شـیعه، دیـدگاه اهـل     هاي امام اشاره کردهاین اثر به شرایت و ویژگی

اسـت  تیمیه پاسـخ داده و به برخی شبهات مرتبت با آن، از جمله برخی شبهات ابن سنت را مطرح
حلی و  بررسی تطبیقی دیدگاه شیخ مفید، علامه»نامة (. در پایان۱۶۸ـ۱۶۹: ۱1۶۴)ر.؛؛ میلانی، 

(، نویسـنده ابتـدا آراي ایـن سـه دانشـمند      ۱1۶۸رضایی ) اثر موسی« تیمیه دربارة عصمت امامابن
اسـت.  تیمیه پاسخ دادهاست و آنگاه به شبهات ابنرا بررسی کرده )ع(بارة عصمت ائمهاسلامی در

، تـألیف احمـد سـعادت    «ها از منظر اهـل سـنت  بازخوانی د یل عصمت امام و ارزیابی آن»مقالة 
( به بازخوانی و بررسی د یل عصمت از دیدگاه شیعه و نقد دیدگاه اهل تسـنن، از جملـه   ۱1۶۴)

است و با برجسته کردن نقاط ضعف و قوت دیدگاه فریقین انتظـار  ر این زمینه پرداختهتیمیه دابن
و حـدیث: داوري در   قـرآن »دارد حقیقت مسأله براي مخاطب آشکار شود. مقالـة دیگـر، مقالـة    

، «السـلام شـده در شـأن اهـل بیـت علـیه      تیمیه در زمینة آیـات نـازل  هاي علامه حلی و ابناندیشه
تیمیـه دربـارة حـدیث صـدقه     مدحسین موسوي مبل  است که در آن تناقضات ابنتألیف سید مح

است. مقالة دیگري بـه  و نزول آیة و یت در شأن آن حضرت را بیان کرده )ع(دادن حضرت علی
تیمیـه و  نقد و ارزیابی گفتمـان امامـت در رویـارویی ابـن    »قل ر ملیحه قنادیان و همکاران با عنوانر 

هـاي  در این زمینه نگـارش یافتـه کـه در آن دیـدگاه    « و منهاج الکرامه السنهجمنهاعلامه حلی در 
سیاسی، مذهبی و حکومتی که در این دو کتاب به آن پرداخته شـده، شناسـایی و بـه ایـن سـؤال      

تیمیـه در  پاسخ داده شده که تحلیل گفتمان امامت بر اساس روش میشل فوکو در رویارویی ابـن 
هـاي درخـور   چیست؟ با وجود پـژوهش  الکرامهمنهاجمه حلی در کتاب و علا السنهمنهاجکتاب 

تیمیه، پژوهش مستقلی دربارة موضوع این مقالـه، یعنـی ردّ جـامع شـبهات     توجه دربارة افکار ابن
اسـت. آنچـه در   مشـاهده نشـده   )ع(علـی  حلی بر امامت امـام  تیمیه بر استد ل اول عقلی علامهابن

هاي این پژوهش، بدیع د، پراکنده است، به اضافه اینکه برخی پاسخهاي سابق وجود دارپژوهش
تیمیه بـر  تحلیلی است، درصدد ردّ نقدهاي ابنو جدید است. این پژوهش که به روش توصیفی ـ 

و بـه تبـع    )ع(علـی  حلی و تثبیت استد ل علامه و در نتیجه، تأیید امامت امام استد ل عقلی علامه
 باشد.ه میآن، سایر امامان شیع
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 حلي تیمیه بر مقدمة اول دلیل علامه. نقد ابن2
تکیـه  « لـزوم عصـمت امـام   »داند. مقدمة اول بـر  هر دو مقدمة استد ل علامه را باطل می تیمیهابن

 شود.دارد. اینک به نقدهاي وي بر مقدمة اول پرداخته می

 . عدم لزوم وجود امام معصوم2ـ2
تیمیـه،  لـزوم وجـود امـام معصـوم زنـده را قبـول نـدارد )ر.؛؛ ابـن         تیمیه نظر شیعه، مبنـی بـر  ابن

کند که در ادامه (. وي وجود امام معصوم زنده را با آوردن چند وجه رد می1۶۹: ۸ق.، ج ۱۹0۸
 شود.ها پرداخته میبه آن

 . عدم رؤیت امامي با اوصاف مذکور2ـ2ـ2
اسـت و در زمـان مـا چنـین امـامی نـزد       شدهتیمیه، تاکنون امامی با این اوصاف دیده نبه گفتة ابن

( و نـزد عـاقلان و اهـل خِـر د اصـلاً وجـود نـدارد!        )عـج( مهديپیروانش غایب است )اشاره به امام 
یابد، حتی اگر اندکی صفت جهـل و ظلـ  هـ  در وي باشـد، حتمـاً      کسی که بر مردم و یت می

اصـطلاح غایـب باشـد. همـین     و بـه  اي برایشان نداردبراي آنان بهتر از کسی است که هیر فایده
پیشـه  یعنی از افرادي ناسپاس یا ست  کسانی غیر از آن امام،منتسبان به امام معصوم در امورشان از 

 (.1۶۸ـ1۶۸: ۸ق.، ج ۱۹0۸تیمیه، )ر.؛؛ ابنگیرند کمک و راهنمایی می
اسـتفاده از اسـباب    را با )ع(تیمیه مردود است؛ زیرا او عصمت امامبه نظر نگارنده، این نظر ابن

است. معصوم بودن امام ارتبـاطی بـه اسـتفادة او و پیـروانش از اسـباب      ظاهري در دنیا خلت کرده
تیمیـه،  تیمیه عصمت او را قبول دارد )ر.؛؛ ابـن نیز که ابن )ص(که پیامبراکرمظاهري ندارد؛ چنان

 کردند.(، از اسباب ظاهري استفاده می1۶۹: ۸ق.، ج ۱۹0۸

 بهره از پیروی امام غایب. عدم 1ـ2ـ2
شود: یا به عل  او تا تعلی  داده شود و یا بـه عمـل   تیمیه در دو چیز به امام نیاز پیدا میبه عقیدة ابن

هـا  او تا اقتدار آن عمل بتواند مردم را یاري رساند، در حالی که امام غایب شـیعه از هـر دوي آن  
انـد و اگـر هـ  داراي    را از پیشـینیان گرفتـه   بهره است. اگر این امت داراي علمـی هسـتند، آن  بی

تـوان گفـت آن را از   عملی باشند، یا آن عمل مورد توافق و رضایت همة مسلمانان است که مـی 
دینان، ملحـدان و امثـال   اند. در غیر این صورت، آن عمل را از کفار، کجمسلمانان استفاده کرده
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نیز همان قدر از دانـش   )ع(ت. امامان بعد از علیاند. پس آنان را عل  و قدرتی نیسآنان اخذ کرده
رساندند. او پس از ردّ علـ  امامـان، بـا ردّ    شان میرساندند که امثالو دین خود به مردم فایده می

آنان توانایی انجام کارهاي صـاحبان قـدرت و حکومـت را نداشـتند؛     »گوید: ها نیز میقدرت آن
ق.، ۱۹0۸تیمیـه،  )ابـن  «ن آنان از امور باطل را دارا نبودندیعنی قدرت الزام مردم به حق و بازداشت

 (.1۶۶ـ1۶7: ۸ج 
در پاسخ وي در ادعاي اخذ عل  امامان از پیشینیان، به عقیدة نگارنده باید گفت اگر مـراد از  

 )ص(پیشینیان، امام معصوم قبل است کـه ایـن، سـخن شـیعه اسـت و سلسـلة ائمـه بـه پیـامبر اکـرم          
انـد و اگـر مـراد از    از طریق این سلسله از برخی علوم وحیانی برخوردار شدهرسد و بقیة امت می

اسـت؛ بـه عنـوان    پیشینیان، افراد دیگر است، پس چرا سخنان آنان قبل از امامان شیعیان نقل نشده
کـه ]کفـة[   ؛ یعنـی: هر «منَ ک ان  ظ اهِرُهُ أرجَحَ منِ بَاطنِهِِ خ فَّ میِزانهُُ»که  )ع(مثال، این کلام امام باقر

(، تـا  ۹۴1: ۱17۸بابویـه،  تر از باطنش باشد، ترازوي ]اعمال[ او سبک اسـت )ابـن  ظاهرش سنگین
 قبل از ایشان از کسی شنیده نشده بود.

وي دربارة قدرت امام نیز به خطا رفته که در پاسخ بایـد گفـت وي در اینجـا نیـز اسـتفاده از      
نیـز در   )ص(اسـت. پیـامبر اکـرم   نادیده گرفته اسباب ظاهري را که از مقتضیات عال  طبیعت است،

بردند، پس طبق نظر وي، چون ایشان نیز توانـایی انجـام   دَه سالر ابتداي بعثت در ضعف به سر می
وري از آن حضـرت نیـز منتفـی بـوده، در     کارهاي صاحبان قدرت و حکومت را نداشـتند، بهـره  

حـالی کـه احـدي از جملـه خـود       شـود، در معنا مینتیجه، صحبت از عصمت آن حضرت نیز بی
 است.تیمیه چنین حرفی نزدهابن

 . عدم وجود لطف در امام غایب3ـ2ـ2
دانـی  کـه   گوید ما با عل  یقینی و بر اساس عرف و عادات همیشگی، مـی وي به نقل از امامیه می

ر و تاگر گروهی، رئیسی پرهیبت، مقتدر و مسلت بر امور داشته باشد، آن گروه به صلاح نزدیک
شوند و چون این، لطفِ در تکلیف مرج میواز فساد دورتر خواهد بود و بدون رئیس دچار هرج

یـک  است، پس واجب است. اما این سخن باطـل اسـت؛ زیـرا امامـان قبـل از امـام منتظـر، هـیر         
. دربارة امام غایب هـ  بایـد گفـت    صاحب چنین اختیاراتی و مسلت بر امور و داراي نفوذ نبودند

دانـد کـه بـیش از چهارصدوشصـت سـال      است و هر فرد معترف بـه او مـی  اري انجام ندادهکه ک
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تواند ظهور کند، چه رسد به اینکه اقامة حدود کنـد. پـس   ترسد، نمیاست و چون میغایب شده
 (.1۴0ـ1۶۶: ۸ق.، ج ۱۹0۸تیمیه، )ر.؛؛ ابن تواند به کسی امر یا نهی کنداین امام نمی

گفت اینکه امامان شیعه قدرت و اختیارات  زم را نداشتند، مـورد قبـول    در پاسخ به وي باید
شیعه است، اما این اختصاصـی بـه امامـان شـیعه نـدارد و هـر پیشـوایی کـه از قـدرت و حمایـت           

گردانـدن مـردم از او،    که عثمان پس از رويعمومی برخوردار نباشد، همین وضع را دارد؛ چنان
تی از جان خود حفاظت کند و این از لوازم زندگی دنیوي است نتوانست از حکومت خود، یا ح

و ربطی به عدم وجود لطف در امام ندارد. آري، امام معصومی که مقبول و مورد حمایت مـردم  
تواند اجتماع مسلمین را بهتر شکل دهد، ضمن اینکه عـدم همراهـی و حمایـت مـردم،     باشد، می

 یرا برکات امام فقت در مسائل ظاهري مسلمین نیست.رود؛ زاصل لطف بودن امام را از بین نمی

 . عدم حصول مقصود به سبب عدم عصمت یا عجز معصوم1ـ2
تیمیه، هدف خداوند از خلق معصوم، مصالح بنـدگان اسـت، در حـالی کـه مصـالح      به عقیدة ابن

 بندگان محقق نشده، حال یا به سبب عدم عصمت یا به سبب نداشتن قدرت. پس چرا بایـد گفتـه  
(. به نظـر نگارنـده، در اینجـا    1۴۹شود بر خداوند  زم است امام معصوم بیافریند؟ )ر.؛؛ همان: 

است. مراد از مصلحت بندگان، تحقق قهـري مصـالح نیسـت، تـا     تیمیه مسأله را خلت کردهنیز ابن
هـا، آفـرینش امـام معصـوم لغـو تلقـی گـردد؛ زیـرا در آن صـورت،          در صورت محقق نشدن آن

کرد، بلکه مـراد از مصـلحت   اداش، واجب و حرام، و نیز بهشت و جهن  معنا پیدا نمیتکلیف و پ
ها از روي اختیـار، راه حـق را برگزیننـد و    بندگان، راهنمایی آنان به سوي مصالح است، تا انسان

 شود.و ارائة کامل مصالح حقیقی به بندگان محقق می )ع(این امر با خلقت معصوم

 سد با عدم خلق معصوم. کم بودن امور فا3ـ2

تنها وجود معصوم باعث دفع هیر شري نشد، بلکـه موجـب شـد    گوید نهتیمیه در این وجه میابن
که عامة مسلمانان او را تکذیب کنند، با پیروانش دشمن شوند و به او و یارانش ست  روا دارند و 

کـرد،  ند او را خلق نمـی هاي فراوانی شکل گرفت و اگر خداوبا تقدیر اینکه معصوم بوده، تباهی
اند؛ زیرا در شد. به عقیدة او، علی و بقیة ائمه، معصوم نبودهشرّ و فساد کمتري در دنیا حاصل می

عباس، ظل  و شـر؛ کمتـر   امیه و بنیگانه )ابوبکر، عمر و عثمان(، خلفاي بنیخلافت خلفاي سه
عبـاس  امیه و بنیانه، خلفاي بنیگبود. پس اگر قرار است کسی را معصوم بدانی ، باید خلفاي سه
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را معصوم بدانی . چگونه ممکن است خداوند حکی  چیزي را به قصد ایجاد خیر بیافرینـد کـه از   
افزاید اگر گفته شود که ایـن شـر از   شود؟ وي در ادامه میوجودش جز شرّ و تباهی حاصل نمی
بـراي دفـع ظلـ  مـردم      گـویی  اگـر خداونـد حکـی  وي را    ظل  مردم در حق او ناشی شـده، مـی  

تر خواهد شد، در این صـورت، چنـین آفرینشـی    بیافریند، اما در عین حال بداند ظل  مردم افزون
 (.1۴۸ـ1۴۸حکیمانه نخواهد بود )ر.؛؛ همان: 
تیمیه نیز مـردود اسـت؛ زیـرا اگـر اسـتد ل او صـحیح باشـد،        به عقیدة نگارنده، این دلیل ابن

آمـد؛ زیـرا   بود، ظلـ  کمتـري بـه وجـود مـی     مبران نیز اگر نمیتوان گفت خلقت برخی از پیامی
ها و پیروانشان ظلـ  کردنـد؛ بـه عنـوان مثـال، بسـیاري از       بسیاري از مردم ایمان نیاوردند و به آن

فرسـا شـدند. بـه اضـافه اینکـه      هاي طاقتو ساحران توّاب شکنجه )ع(، مانند آسیه)ع(پیروان موسی
دلیـل و مـردود اسـت.    ن ایشان نسبت به سایر خلفـا، ادعـایی بـی   بیشتر بودن ظل  و شر؛ در زما

همچنین، این سخن وي که خلق امام با وجود عل  الهی به افـزایش ظلـ  مـردم خلقتـی حکیمانـه      
آمد خلقت برخـی  نیست ه  از اساس مردود است؛ زیرا در صورت صحت ادعاي فوق،  زم می

نهصـدو پنجـاه سـال مشـغول      )ع(بق کلام الهـی، نـوح  نیز حکیمانه نباشد، چون ط )ع(انبیا مانند نوح
(، در حالی که فقت هشـتاد نفـر یـا کمتـر ایمـان آوردنـد )ر.؛؛       ۱۹تبلیع بود )ر.؛؛ العنکبوت/ 

( و در مدت تبلی  آن حضرت، قوم او ایمان نیاوردند، بلکه او را ۴۴: ۴، ج ۱17۱مکارم شیرازي، 
ر حالی که عل  الهی به خلق امـام، بـا وجـود    (، د۱01: 1، ج ۱1۸۹مسخره کردند )ر.؛؛ کلینی، 

توان گفت در این حالت، خلقتِ امام حکیمانه نیسـت،  افزایش ظل  مردم وجود داشت. پس نمی
بلکه ممکن است علل دیگري داشته باشد؛ مثلاً وجود امام به سبب اتمام حجـت بـر مـردم ظـال      

 باشد.

 . عدم نیاز به وجود معصوم برای دفع ظلم4ـ2
گوید آیا همواره براي دفع ظل  در زندگی اجتماعی باید در هر شهري یک معصـوم  میه میتیبنا

باشد؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا در بلاد کفـر یـا در سـرزمین مشـرکان و اهـل کتـاب، معصـوم        
وجود دارد؟ اگر ه  گفته شود امام براي همة شهرها یکی است، اما نماینـدگانی در هـر یـک از    
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ویی : آیا امام معصوم در همة شهرها نماینده دارد، یا فقـت در برخـی شـهرها؟    گشهرها دارد، می
گویی است و اگر گفته شود: فقـت  اگر گفته شود در همة شهرها نماینده دارد، این مبالغه و ستیزه

 (.۹00ـ1۴۴: ۸ق.، ج  ۱۹0۸تیمیه، گویی : تبعیض براي چیست؟ )ر.؛؛ ابندر برخی شهرها، می
تیمیه نیز مردود است. مراد از لزوم وجود معصوم، وجود امـام  ه، این دلیل ابنبه عقیدة نگارند

در هر شهر نیست، بلکه وجود یک امام معصوم و جاري شدن احکام او در همة بلاد اسـلامی بـه   
وسیلة نمایندگان او کافی است و نمایندگان او در همة بلاد اسلامی حضور داشـته و دارنـد. ایـن    

تک شهرها از طـرف امـام نماینـده    وي مبالغه نیست؛ زیرا  زم نیست در تک مسأله برخلاف نظر
وجود داشته باشد، بلکه در بلاد مختلف که شهرهاي گوناگونی دارند، وجود یـک نماینـده کـه    

کنـد و  افراد بتوانند براي اصلاح امور به وي مراجعه کرده، از حک  امام آگاه شوند، کفایت مـی 
، ضمن اینکه اگر دلیـل وي صـحیح باشـد، همـین اشـکال بـه حاکمیـت        استاین امر محقق بوده

 تک شهرها نماینده نداشتند.شود؛ زیرا ایشان نیز در تکنیز وارد می )ص(پیامبر اکرم

 های غایب از امام. عدم انتفاع مردم سرزمین5ـ2
گوید در ایـن  میتیمیه با بیان اینکه نمایندگان امام معصوم، خود معصوم نبودند، در این وجه، ابن

شدند؛ زیرا پشت سَـرر غیرمعصـوم نمـاز    صورت، مردمی که از امام، غایب بودند، از او منتفع نمی
گرفت و اگـر گفتـه شـود    شان را میکرد و او اموالشان قضاوت میخواندند، غیرمعصوم بینمی

در نبـوده  شـود: معصـوم قـا   شـود، در پاسـخ گفتـه مـی    همة این امور به معصومان ارجاع داده مـی 
تـرین  توانست مناسـب عدالت خود را در وجود نمایندگان خویش نیز جاري کند، بلکه نهایتاً می

شـود؟  شخصی را بر آنان بگمارد، ولی اگر در آن میان، فرد  یـق یـا عـادلی را نیافـت، چـه مـی      
اشـته  چه خداوند چنین اشخاصی نیافریده باشد، تکلیف از امـام برد همچنین، اگر گفته شود چنان

گویی  این، یعنی آفریدن فرد کارا و عادل مطلق بر خداوند واجب نیسـت، بلکـه بـر    شود، میمی
امام واجب است که آنچه در توان دارد، انجام دهد. مردم ه  همین طور برایشـان واجـب اسـت    

ترین بندگان خدا را بر خود حاک  سازند، هرچند نقصی ه  در قدرت یـا در عـدالت   که شایسته
سازد، چـه  جود داشته باشد. پس امام معصوم اگر قدرتی ه  داشته باشد، هدف را محقق نمیاو و

 (.۹01ـ۹00رسد به اینکه عاجز، مغلوب یا غایب باشد؟ )ر.؛؛ همان: 
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تیمیه نیز در سُستی مانند سخنان سابق اوست؛ زیـرا  زمـة آن   به عقیدة نگارنده، این سخن ابن
توانسـتند  نیز نمـی  )ص(حضرت است، چون مردم غایب از آن )ص(اکرم اشکال به حاکمیت رسول

از آن حضرت منتفـع گردنـد؛ چراکـه کـارگزاران ایشـان نیـز معصـوم نبودنـد. عـلاوه بـر اینکـه            
نیـز   )ص(کـه کـارگزاران پیـامبر   کارگزاران امام معصوم بر طبق نظر ایشان باید عمـل کننـد؛ چنـان   

 مت آنان نیست.کردند و در این صورت، نیازي به عصچنین می

 . عجز امام در دفع ظلم از خود و به طریق اولي، از امت خود6ـ2
تواند ظلـ   تواند ظل  را از خود دفع کند، چگونه میگوید امامی که نمیتیمیه در این وجه میابن

تواند حتی حق زنی از میراث را بازگردانـد، چـه   کن کند؟ وقتی او نمیو فساد را در جامعه ریشه
 (.۹01تواند ظلمی را دفع کند؟ )ر.؛؛ همان: یگونه م

تیمیه نیز نزد نگارنده مردود است؛ زیرا او توجه نکرده تـا یـاري مـردم نباشـد،     این اشکال ابن
نیـز در روزهـاي    )ص(تواند حق را اقامه کند و این امر مخصوص امام نیست. پیامبر اکـرم امام نمی

توانسـت از خـود و دیگـران    بر ظل  قـریش نمـی  آغازین بعثت که در غربت و ضعف بود، در برا
 تیمیه، باید عدم لزوم وجود نبی را ه  پذیرفت.دفاع کند. پس در صورت پذیرش سخن ابن

 . عدم حصول مقصود با خلق معصوم7ـ2
به گفتة وي، مردم دربارة فعل خداوند دو گروه هستند: برخی معتقدند ظل  از طرف خـدا محـال   

ن است. گروه دوم معتقدند عدالت بر خداوند واجب عقلی، و ظل  حـرام  بوده، همة افعال او حُس
کند. پس آنچـه بـر او   کند و در واجب خللی وارد نمیاست. بنا بر هر دو قول، خداوند ظل  نمی

است. با این حال، آنچه را که به وسیلة آن، مصـالح مقصـود را از خلقـت    واجب بوده، انجام داده
است. پس اگر این مصالح به صـرف خلـق معصـوم باشـد و آن     دهمعصوم حاصل شود، خلق نکر

آید که خلق معصوم واجب نباشد که مطلوب ماست و اگر مصالح حاصل حاصل نشده،  زم می
است، در شود مگر به خلق معصوم و خلق امور دیگر، خداوند چنین مجموعی را خلق نکردهنمی

متنع است. پس بنا بر هر دو قول، بـر خداونـد   حالی که اخلال ک  و زیاد در واجب بر خداوند، م
خلق چیزي که این مطالب را به وجود آورد، واجب نیست و در این صـورت، فرقـی نیسـت بـین     
اینکه معصومی بیافریند که از او مقصود حاصل نشود و یـا معصـومی اصـلاً نیافرینـد. پـس خلـق       
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صورت، باطـل اسـت )ر.؛؛    معصوم بر او واجب نیست و اعتقاد به وجوب وجود معصوم در هر
 (.1۶۸همان: 

تیمیه نیز مردود است؛ زیرا همان طور که گذشـت، هـدف از   به عقیدة نگارنده، این کلام ابن
باشد و معناي هدایت، نشان دادن طریق صـحیح اسـت، نـه    خلقت معصوم، هدایت به سعادت می

لق معصوم به طـور کامـل تحقـق    مند شوند و این امر با خاجبار راهی رفته و سعادتاینکه افراد به
 است.یافته

 ها. اولویت عصمت نفوس انساني بر عصمت والي انسان8ـ2
تیمیه، عصمت نفوس انسان بر عصمت حاک  اولویت دارد. نیاز انسان در رسیدگی به به گفتة ابن

خویش، شدیدتر از نیاز شهر به رسیدگی حـاک  آن اسـت. اگـر خداونـد متعـال نفـس انسـان را        
 (.۹0۸نیافریده، چگونه خلقر حاک ر معصوم واجب است؟ )ر.؛؛ همان:  معصوم

تیمیه نیز مردود اسـت؛ زیـرا رسـیدگی انسـان بـه خـویش و       به عقیدة نگارنده، این اشکال ابن
وصول به این عصمت، بدون وجود معصوم ممکن نیست؛ چراکـه اگـر معصـوم نباشـد، در فعـل      

ها عصمت نفوس انسـانی حاصـل نخواهـد شـد، در     دیگران احتمال خطا هست و با پیروي از آن
شده از حالی که با پیروي از معصوم، احتمال خطا وجود ندارد. بنابراین، حتی اگر اولویت مطرح

تیمیه را در نظر بگیری ، همچنان لزوم خلق معصوم از سوي خداوند متعـال پابرجاسـت،   سوي ابن
کرده که خلق معصوم به صورت قهـري و اجبـاري   تیمیه از این امر مه  غفلت به اضافة اینکه ابن

نیست، تا گفته شود عصمت نفوس انسان بر عصمت حاک  اولویت دارد، بلکه خلق ایشان به این 
کننـد و  ها با داشتن معرفت با  و ارادة قوي، از روي اختیـار تـر؛ معصـیت مـی    معناست که آن

 این، اقتضاي وجود ایشان است.

 در زمان والیان غیرمعصوم. فزوني خیر بر فساد 9ـ2
گوید آیا فلسفة وجود امام این اسـت کـه در زمـان او، خیـر و مصـلحت      تیمیه در این وجه میابن

بیشتر از فساد باشد؟ یا منظور این است که خیر و مصلحت مطلق حاک  شود؟ یا منظور، حصـول  
، امور نیز حاصل شـده  مقدار معینی از مصلحت است؟ اگر مراد اوّلی باشد، در زمان اغلب والیان

عبـاس  امیه و بنیچنین مقصودي در عهد ابوبکر، عمر و عثمان و نیز در عهد حکومت خلفاي بنی
گانه محقق گردید. همچنین، چنـین هـدفی بـه وسـیلة پادشـاهان      بسیار بیشتر و بهتر از ائمة دوازده
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تبـاهی ناشـی از عـدم     روم، تُر؛ و هند بیشتر از امام غایب منتظر حاصل گردیده، چـون فسـاد و  
شود. اما اگر دومی، یعنی حاک  و ولی امر، بسیار بیشتر از فسادي است که با وجود او حاصل می

گویی  خـدا چنـین چیـزي نیافریـده، او حتـی      صلاح مطلق و عدم هر گونه فساد منظور باشد، می
ان: اســت )ر.؛؛ همــهــاي بــه وجــود آمــدن چنــین چیــزي را هــ  خلــق نکــرده اســباب و زمینــه

 (.۹0۶ـ۹07
تیمیه نیز مردود است؛ زیرا منظـور، شـق اول و دوم نیسـت،    به عقیدة نگارنده، این اشکال ابن

اسـت؛ یعنـی   اش توضـیحی نـداده  تیمیه با وجود اشـاره بـه آن، دربـاره   بلکه شق سوم است که ابن
ی و مقدار معینی از مصلحت مورد نظر است و آن، مصلحت حداکثري است که فقت با علـ  اله ـ 

 شود.حداکثري که نزد امام است، حاصل می

 . نقد تسلسل در نیاز به امام معصوم24ـ2
اسـت.  تیمیه در این وجه به قسمت دوم مقدمة اول علامه که تسلسـل اسـت، ایـراد وارد کـرده    ابن

علامه در توضیح دلیل خود فرموده که اگر امام، معصوم نباشد، به یک امـام دیگـر نیـاز اسـت و     
آیـد و  یز معصوم نباشد، باز به یک امام دیگر نیاز است و بدین ترتیب، تسلسل پیش مـی اگر آن ن

 (.۱۱1: ۱17۴تسلسل نیز باطل است )ر.؛؛ حلی، 
آید؛ زیرا اگر امام، معصوم نباشد، کسی از امت، وي را از تیمیه، تسلسل پیش نمیبه زع  ابن

  اشتباهی کند، امام وي را مطلع کنـد  خطایش آگاه سازد و از آن سو، اگر کسی از افراد امت ه
آیـد. در ادامـه، وي بـراي    و بدین ترتیب، نوعی عصمت همگانی براي همـة امـت بـه دسـت مـی     

گوید برخـی راویـان حـدیث متـواتر ممکـن اسـت       است و میسخن باطل خود شاهد مثال آورده
ن معمو ً چنین چیـزي  دچار اشتباه، یا عمداً مرتکب دروغی شده باشند، اما دربارة مجموعة راویا

غیرممکن است. واضح است که صحبت کردن از وجود عصمت بـراي گروهـی متحـد و داراي    
تر از وجود عصمت و ادعاي آن براي یک نفر است. اگر تحقـق  تر و عینیوحدت کلمه، معقول

عصمت براي تعداد فراوانی از افراد یک قوم داراي وحدت کلمه، غیرممکن است، مطمئناً براي 
تنهایی ممکن باشد، مطمئناً تحقق عصـمت  تر است و اگر براي یک نفر بهک فرد تنها غیرممکنی

: ۸ق.، ج ۱۹0۸تیمیـه،  تـر اسـت )ر.؛؛ ابـن   براي یک قومر داراي وحدت کلمه، ا ولـی و ممکـن  
 (.۹0۴ـ۹0۶
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تیمیه نیز ارزش علمـی نـدارد و مـردود اسـت؛ زیـرا او بایـد       به عقیدة نگارنده، این حرف ابن
اسـت؟  دهد، خود از کجا به آن عل  دست یافتـه اسخ دهد کسی که اشتباه امام را به او تذکر میپ

توان یقین کـرد کـه نظـر او صـحیح اسـت و اگـر از معصـوم        اگر از غیرمعصوم گرفته باشد، نمی
و  ()ععلـی  همة عل  را به امام )ص(است، اشتباه معصوم معنا ندارد. به عقیدة شیعه، پیامبر اکرمگرفته

اسـت و از ایـن نظـر،    طور هر امامی به امام پس از خود منتقل کرده و همین )ع(او نیز به امام حسن
ها وجود ندارد و این همان معنـاي عصـمت در حـوزة علمـی     امکان اشتباه در معارف دین در آن

 اند.است، در حالی که بقیة امت از چنین موهبتی برخوردار نبوده
هایی که آورده، امکان رسـیدن بـه واقـع    یه نیز باطل است؛ زیرا در مثالتیمهاي ابنشاهد مثال

براي افراد بدون ثبوت ملکة عصمت ممکن است؛ زیرا از امور مادي است که بـا عقـل و تجربـه    
قابل دسترسی است، در حالی که بسیاري از امور دینی، منشـاء وحیـانی دارد و در حیطـة عقـل و     

 گیرد.تجربه قرار نمی

 نقد عصمت امام از طریق نقد علم امام به کلیات. 22ـ2
تیمیه با خدشه وارد کردن به عل  امام به کلیات، وجود امام معصـوم را غیـر زم   در این وجه، ابن

 گوید:کند. وي میتلقی می
عل  دینی بر دو قِس  است که یک قس  آن، عل  به کلیـات اسـت؛ ماننـد وجـوب     »

ن، زکــات، حــج و نیــز حرمــت زنــا، دزدي،     نمازهــاي پنجگانــه، روزة مــاه رمضــا   
گوست و در آن، تنهایی پاسخخواري و مانند آن. دربارة این نوع عل ، شریعت بهشراب

به امام احتیاجی نیست، چون پیامبر یا به کلیات شرعی کـه واجـب و ضـروري هسـتند،     
، بدون است و یا بعضی از آن امور را که از راه قیاس قابل حصول هستندتصریح فرموده

است. دربارة اول که بحثی وجود ندارد و مورد دوم ه  از طریق اصل توضیح رها کرده
 (.۹۱0)همان: « قیاس، قابل حصول است

هـا  بـه آن  )ص(تیمیه فقت دربارة کلیاتی که پیامبر اکـرم رسد این قسمتِ استد ل ابنبه نظر می
نیـز ادعـایی ندارنـد، امـا      )ع(روان امامـان است، قابل قبول باشد که در این زمینه، پیتصریح فرموده

تـوان  ها مطلبی نفرموده، اینکه ادعا شده بـا قیـاس مـی   دربارة آن )ص(دربارة کلیاتی که پیامبراکرم
ها را به دست آورد، اول کلام و مورد مناقشه است؛ زیرا از نظر پیروان امامان، قیاس بـه کلـی   آن

قطعی به حد وست استد ل در وصول به حقیقـت   در دین راه ندارد و علت آن ه  عدم دسترسی
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است؛ یعنی آنچه در مواردي موجب بیان حکمی به نظر رسیده، معلوم نیست در حقیقـت، علـت   
حک  باشد، تا در موارد مشابه همان حک  جاري گردد؛ به عنوان مثال، اگر به وجـوب غسـل در   

اهمیـت آن موضـوع بـوده، تـا در      مواردي براي اقامة نماز حک  شده، معلوم نیست علت آن امر،
شـود، امـا   که در جنب شدن، حک  به غسل براي نماز مـی موارد مشابه نیز چنین حک  شود؛ چنان

کند، بـا اینکـه پلیـدي بـول بـیش از منـی       شود و وضو کفایت میدر بول کردن، چنین حک  نمی
 (.111: ۸7ق.، ج  ۱۹01و مجلسی،  1۸۱: 1ق.، ج ۱۹01است )ر.؛؛ طبرسی، 

 گوید:تیمیه در ادامه میبنا

توضیح گذاشته کـه نـه بـه    اموري از کلیات شریعت را بی )ص(اما اگر بگویند پیامبر»
است و نه از راه قیـاس قابـل ادرا؛ اسـت و تنهـا بـا نظـر معصـوم        ها تصریح فرمودهآن

شود، پس معصوم شریک پیامبر در نبوت است، نه جانشـین وي؛ یعنـی خـود    دانسته می
بر است. همچنین، اگر قیاس حجت است، پس حوالة مردم به آن جایز است و یک پیام

اگر حجت نیست، بر پیامبر واجب است به همـة کلیـات تصـریح کنـد، چـون خداونـد       
الْیوْمَ أکَمَلتُْ لکَُمْ دنینکَُمْ وَ أَتْمَمتُْ عَلَیکُمْ ننعْمَتی وَ رَضنیتُ لَکُـمُ الِِْسْـلاَمَ   متعال فرموده: 

امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمـام  »(؛ یعنی: 1)المائده/  دنیناً
این آیه نصی است بر اینکه دین «. نمودم و اسلام را به عنوان آیین جاودان شما پذیرفت 

: ۸ق.، ج ۱۹0۸تیمیـه،  )ابن« کامل است و به فرد دیگري نیاز ندارد که آن را کامل کند
 (.۹۱1ـ۹۱0

اسـت و برخـی   توضیح رها نکردهي باید گفت او ً پیامبر هیر عل   زمی را بیدر پاسخ به و
را عمومی بیان فرموده، برخی را به طور خصوصی به جانشین خویش که همان امـام اسـت، بیـان    

آیـد؛ زیـرا علـ  را از او    است. پس لزوم شراکت جانشین پیامبر در علـ  پیـامبر  زم نمـی   فرموده
شود هیر نیـازي بـه قیـاس نیسـت، تـا گفتـه شـود یـا         از آنچه بیان شد، معلوم میاست. ثانیاً گرفته

فرمـود؛ زیـرا بـه وسـیلة     حواله دادن مردم به آن جایز است، یا پیامبر باید همة کلیات را بیـان مـی  
گیرد. ثالثاً استد ل بـه  ها تصریح نفرمودند، در دسترس امت قرار میامام، کلیاتی که پیامبر به آن

ورد اشاره که مبین کمال دین است، اول کلام و مناقشه است؛ زیرا به تصریح شیعه و سـنی،  آیة م
در آن روز،  )ص(، پیامبر اکـرم )ع(این آیه در روز عید غدیر خ  نازل شده که از نظر پیروان امامان

سـبب وجـود امـام و    است. پس اگر دیـن کامـل شـده، بـه    را به جانشینی خویش برگزیده )ع(علی
 است.پیامبر بوده جانشین
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 . نقد عصمت امام از طریق نقد علم امام به جزئیات21ـ2
تیمیه، در قِس  دوم عل  دینی که عل  به جزئیات، مانند وجوب زکات بر فـلان مـال و   به گفتة ابن

(، ادعاي عصـمت امـام، غلـوّ    ۹۱0وجوب اقامة حد بر فلان کس و امثال آن است )ر.؛؛ همان: 
کـرد کـه از آنـان    آورد که علی افـرادي را بـر مـردم حـاک  مـی     عا مثال میاست. او براي این اد

مواردي چون خیانت، عجز و ناتوانی مشاهده شد، علی با شهادت دو نفر، پایی را قطع کـرد، آن  
عمـد شـهادت   دانست  کـه شـما دو نفـر بـه    دو نفر بعداً گفتند: اشتباه کردی  و علی گفت: اگر می

نیـز همـین گونـه بودنـد؛ چراکـه در       )ص(کـردم. پیـامبر  هایتان را قطع میاید، حتماً دستکذب داده
آوریـد و  صحیحین از ایشان روایت شده که فرمودند: شما دعواهایتان را براي داوري نزد من می

تـر  چه بسا برخی از شما در استد ل و دلیل آوردن، از برخی دیگر توانمندتر و در حجتش قـوي 
کن . پس اگر در قضاوت ، چیـزي از حـق   شنوم، قضاوت میآنچه می باشد، من ه  تنها بر اساس

اي از آتـش دوزخ را  برادر شما به شما رسید، آن را نگیرید، چون در حقیقت، با آن کـارم قطعـه  
 (.۹۱1ام! )ر.؛؛ همان: برایش بریده

اه امـام در  تیمیه نیز مردود است؛ زیرا او باید یک مثال از اشتببه عقیدة نگارنده، این سخن ابن
عل  به جزئیات دینی بزند، در حالی که مثال او مربوط به اشتباه امام در عل  به حـوادث خـارجی   

زنـد،  است که اگر سخن وي صحیح نیز باشد، به عصمت امام در عل  به جزئیات دینی لطمه نمی
ثانیاً با مـوارد   هایی دارند.هرچند عموم علماي شیعه این را ه  قبول ندارند و در این موارد، پاسخ

به جزئیات در حوادث خارجی، ادعاي او مبنی بر عـدم   )ص(قطعی منقول از عل  غیب پیامبر اکرم
از اطـلاع یـافتن    قـرآن شود؛ به عنوان مثال، برخـی از آیـات   عل  پیامبر در این موارد نیز باطل می

(. 1؛ التحـری /  دهـد )ر.؛ از گفتار پنهـانی برخـی از همسـران خـویش خبـر مـی       )ص(پیامبر اکرم
انـد، مـواردي از علـ     نقـل کـرده   )ص(همچنین، در احادیث فراوانی که اهل تسنن از پیـامبر اکـرم  

شـود؛ بـه عنـوان مثـال، آن حضـرت از ضـربت خـوردن و شـهادت         مشـاهده مـی   )ص(غیب پیامبر
(. همچنـین، از قـول پیـامبر    10۱: ۱تـا، ج  کثیـر، بـی  خبر داده بودنـد )ر.؛؛ ابـن   )ع(حضرت علی

اند که عمار به دست قوم ستمگري کشته خواهد شد )ر.؛؛ مسل  نیشابوري، نقل کرده )ص(اکرم
ناپذیر است، به جزئیات، انکار )ص((. پس عل  پیامبر11۸: 1، ج ۱1۶۸اثیر، و ابن 111۸: ۹تا، ج بی

استفاده اما این بدان معنا نیست که ایشان در امور ظاهري نیز همیشه از عل  غیبی خود به جزئیات 
داشتند. علـ  امـام بـه    کردند و یا حتی به این معنا نیست که الزاماً باید به همة جزئیات عل  میمی
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جزئیات نیز چنین است. آنچه  زم است، عل  به جزئیات در مسائل شرعی است که قطعاً محقـق  
 است.بوده

حلي در اختصاص عصـمت بـه حضـرت     نقد مقدمة دوم استدلال علامه .1ـ21
 )ع(يعل

تیمیه، بر فرض صحت لزوم وجود معصوم، اینکـه جـز علـی کسـی معصـوم نیسـت،       به عقیدة ابن
اشتباه است، چون بسیاري از پارسایان، صوفیان و نیز عـوام بـراي شـیوخ خـود قائـل بـه عصـمت        
مورد نظر شیعه هستند و با وجود اعتقادشان به افضلیت صحابه، پس اعتقاد به معصـومیت خلفـاي   

خود ه  با تر است. علاوه بر این، اسماعیلیان نیز که اثناعشري نیسـتند، معتقـد    شیوخ راشدین از
آنـان حسـاب    امیه معتقد بودند امامبه عصمت امامان خود هستند. همچنین، بسیاري از پیروان بنی

دهد و طاعت از او در همة امـور  سبب اطاعت از او پاداش میو عقاب ندارد و خداوند آنان را به
واجب و تر؛ طاعت همراه با عقاب است. در نتیجه، چنین کسی با وجود چنین اعتقـادي، هـیر   

 (.۹11ـ۹10: ۸ق.، ج  ۱۹0۸تیمیه، نیازي به معصوم مورد نظر شیعه ندارد )ر.؛؛ ابن
تیمیه نیز باطل است؛ زیرا مراد از عصمت در افرادي کـه نـزد   به عقیدة نگارنده، این کلام ابن

ها ادعاي عصمت شده، صرف نظر از صحت و سـق  ایـن ادعـا، فقـت     براي آنبرخی از طوایف 
عصمت از معصیت الهی است و این امري است که شیعه نیز دربارة بسیاري از افراد دیگر غیـر از  

گانة شیعه، علاوه بر عصـمت از  ائمة خویش قبول دارد، در حالی که مراد از عصمت ائمة دوازده
کـس از  فهـ  و بیـان احکـام الهـی و جزئیـات دیـن اسـت و هـیر          معصیت، عصمت از اشتباه در

تیمیه مبنی بر اینکه چون طوایف فوق دربارة بزرگان خویش چنین نظري ندارد، بلکه استنتاج ابن
دانند، پس اعتقاد بـه عصـمت   ها صحابه را با وجود عقیده بر عصمت بزرگان خویش برتر میآن

دهـد؛ زیـرا در کتـب اهـل تسـنن، از      نجا نتیجة عکـس مـی  خلفا به طریق ا ولی محقق است، در ای
 )ع(علـی  صدور حک  اشتباه دربارة احکام الهی از سوي خلفا سخن به میان آمده که به وسیلة امام

(. پـس دیگـر بزرگـان کـه بـه نظـر       ۱۱01: 1ق.، ج ۱۹۱1عبـدالبر،  است )ر.؛؛ ابـن اصلاح شده
ی معصوم در فهـ  و بیـان احکـام الهـی نیسـتند. امـا       تر هستند، به طریق ا ولبرخی، از صحابه پایین

امیه عقیده بر عدم عقاب امام و مأموم در معصیت دارند، در ایـن صـورت، بایـد    اینکه پیروان بنی
تیمیـه بـه آن   طـور کـه ابـن   گفت این کلام از ریشه اشتباه است؛ زیرا مستمسک قائلین آن، همان 

( اسـت؛  ۸۴)النسـاء/   وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أوُلنی الْأَمرِْ مننْکمْ أَطیعُوا اللَّهَاشاره کرده، آیة شریفة 
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و معنـا نـدارد کـه    « خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیـاي امـر خـود را نیـز اطاعـت کنیـد      »یعنی: 
شود و طبق آخر آیه، امـر  خداوند امر به نقیضین کند؛ زیرا طبق ابتداي آیه، امر به فرمان الهی می

دهد که این امر به محـال و  شود؛ یعنی معصیتی که امام و خلیفه دستور میرمان الهی میبه عدم ف
 براي خداوند، قبیح است.

 گیرینتیجه
حلی بر امامـت   تیمیه بر استد ل اول علامهشود که همة اشکا ت ابناز آنچه بیان شد، معلوم می

ی قابل قبولی، مدعی مطالبی شـده کـه   مردود است. در واقع، وي بدون استد ل علم )ع(علی امام
هـاي  تـوان بـا پاسـخ   تأملی میدهد که با اند؛ها در این پژوهش نشان میپذیرفتنی نیست و یافته

تیمیه پرداخت. از آنجا که وي بیشتر از آنکه علمی سـخن بگویـد،   علمی متقن به ردّ ادعاهاي ابن
هـا یکـی   ن کـرده کـه ریشـة همـة آن    متعصبانه سخن گفته، گاهی اشکا تی به صور مختلـف بیـا  

که در مواردي پاسخ یکسان داده شد که استفاده از اسباب ظـاهري، از لـوازم حیـات    است؛ چنان
اسـاس  شـدة وي نـدارد. بنـابراین، بـا ردّ اشـکا ت بـی      دنیوي است و ارتباطی با ادعاهاي مطـرح 

و بـه تبـع    )ع(امامـت امـام علـی    گردد که نتیجة آن، اثباتتیمیه، استد ل علامه حلی تثبیت میابن
 .باشدآن، امامت فرزندان آن حضرت می
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الإمـام محمـدبن سـعود     جامعة. عربسـتان:  منهاج السنن النبویهق.(.  ۱۹0۸بن عبدالحلی . )، أحمدتیمیهابن

 .الإسلامية
 . بیروت: دار الجیل.الأصحاب معرفةالإستیعاب فی ق.(.  ۱۹۱1بن عبدال. )عبدالبر، یوسف ابن
جـا:  . بـی لإبـن کثیـر(   النهايةة و البدايةة )من کتـاب   )ص(معجزات النبی تا(. بن عمر. )بیکثیر، إسماعیلابن

 .المكتبة التوفيقية
. تحقیق عمادالدّین أحمد حیدر. تمهید الأوائل فی تلخیص الد ئلق.(.  ۱۹07بن الطیب. )باقلانی، محمد
 .الثقافيةالکتب  مؤسسة. لبنان: ۱ط 

. 1۱. ش سـراج منیـر  «. تیمیـه پیرامـون حـدیث ثقلـین    بررسی و نقد دیدگاه ابن(. »۱1۴۸چگینی، رسول. )
 .۱۹0ـ۱۱۴صص 

 . ق : حقایق.تیمیه در بوتة نقدافکار ابن(. ۱1۶۶حسینی میلانی، سید علی. )
 . ق : حقایق.والإمام الإمامة معرفةجواهر الکلام فی (. ۱1۴۹ــــــــــــــــــــــــــــــ . )

 را.. مشهد: مؤسسة عاشومعرفة الامامةفی  الكرامةمنهاج (. ۱17۴بن یوسف. )حلی، حسن
. تیمیه دربارة عصمت امامحلی و ابن بررسی تطبیقی دیدگاه شیخ مفید و علامه(. ۱1۶۸رضایی، موسی. )

المصـطفی   جامعةة نامة کارشناسی ارشد. ق : دانشکدة الهیات و معارف اسـلامی، دانشـگاه   پایان

 .العالمية
. آینة معرفت«. منظر اهل سنتها از بازخوانی د یل عصمت امام و ارزیابی آن(. »۱1۶۴سعادت، احمد. )

 .۱۴۸ـ۱۸۱. صص 1۹ش 
. تحقیـق و تعلیـق از سـید عبـدالزهراء حسـینی. تهـران:       الشافی فـی الإمامـه  ق.(.  ۱۹۱0شریف، مرتضی. )

 .)ع(الصادق مؤسسة
 . مشهد: نشر مرتضی.الإحتجاج علی أهل اللجاج ق.(. ۱۹01طبرسی، احمدبن علی. )

. ترجمة رسولی محلاتی. تهـران: انتشـارات علمیـة    من الکافی ضةالرو(. ۱1۸۹کلینی، محمدبن یعقوب. )
 اسلامیه.

نقـد و ارزیـابی گفتمـان امامـت در     (. »۱۹00قنادیان، ملیحه، حسنی، میرزامحمد و اسـماعیلی، محبوبـه. )  
. صـص  1۸. ش سیاست متعالیه«. الكرامةمنهاجو  السنةمنهاجتیمیه و علامه حلی در رویارویی ابن

 .۱10ـ۱۱۹
ال صـلیّ  المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسولتا(. بن الحجاج. )بیوري، مسل نیساب

 . بیروت: دار إحیاء التراث العربی.ال علیه و سلّ  ـ صحیح مسل 
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 .الإسلامية. تهران: دار الکتب تفسیر نمونه(. ۱17۱مکارم شیرازي، ناصر. )
. بیروت: دار إحیاء التراث الأطهار الأئمةلدرر أخبار  الجامعةلأنوار بحار اق.(.  ۱۹01مجلسی، محمدباقر. )

 العربی.
بیروت: منشـورات   .الرواةمعج  رجال الحدیث و تفصیل طبقات ق.(.  ۱۹01موسوي خویی، ابوالقاس . )

 العل . مدينة
تیمیـه  بنهاي علامه حلی و او حدیث: داوري در اندیشه قرآن(. »۱1۶۹موسوي مبل ، سید محمدحسین. )

 .11ـ7. صص ۶۸. ش مشكاة«. السلامشده در شأن اهل بیت علیه در زمینة آیات نازل
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